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Abstract
In every society, worldly and otherworldly prosperity and misery depend on adherence to divine 
commandments (and acting upon them); for they are both in accordance with human nature 
(fiṭrah) and enable correct orientation through adherence to them. The prophets, their explicitly 
designated successors, and subsequently religious scholars bear the responsibility of teaching 
and instruting divine commandments. The role of religious scholars in every era, whether in the 
age of the prophets or in the present age, is very important and critical. Therefore, it is fitting 
that acting upon divine commandments would be their constant practice; for the presence of 
scholars who do not practice their religion can sometimes pave the way for discouragement, 
cynicism, and even the emergence of deviation and corruption in the religious community. This 
article, written using a descriptive-analytical method, finds that the Holy Qur’an and traditions 
consider love of the world (ḥubb al-dunyā) to be the main cause of deviation among religious 
scholars. Love of the world activates reprehensible vices such as arrogance, stinginess, and 
animosity in a person, and the dynamism of these unpleasant traits gives rise to an even more 
unpleasant vice like envy, which in traditions is considered to burn away faith. If a religious 
scholar, through incorrect justifications, inclines towards the blameworthy world and treads 
that path, he becomes a scholar of weak faith; his presence in the religious community can 
create deviations that are sometimes impossible to rectify.
Keywords: Religious Scholars, Deviation, Love of the World (Ḥubb al-Dunyā), Envy (Ḥasad)

1. Ph.D. candidate, Department of Quran & Hadith Sciences and Arabic Language & Literature, Central Tehran Branch, 
Islamic Azad University, Tehran, Iran (corresponding author) . Email: maryam.khosravani1360@gmail.com

2. Assistant Professor, Department of Qur’an & Hadith Sciences, and Arabic Language and Literature, Islamic 
Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

3. Assistant Professor, Department of Qur’an & Hadith Sciences, and Arabic Language and Literature, Islamic 
Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.



سال دهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان 1404، ص 294 - 320 

بررسی چگونگی انحراف عالمان دینی با تأثیرپذیری از حب 
دنیا و رذایل ناشی از آن با تأکید بر آیۀ 175 سورۀ اعراف

مریم خسروانی1
احمد رضا غائی2
سیده فاطمه هاشمی3

]تاریخ دریافت: 1404/04/31؛ تاریخ پذیرش: 1404/09/20[

چکیده
در هر جامعه‏ای سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی در گرو عمل به دستورات الهی است؛ زیرا هم منطبق بر فطرت 

انسانی است و هم جهت‏گیری صحیح با تمسک به آن‏ها امکان پذیر است. انبیا و جانشینان منصوص آن‏ها و 

سپس عالمان دینی عهده‏دار مسئولیت آموزش و تعلیم دستورات الهی هستند و نقش عالمان دین در هر زمانی چه 

در عصر حضور انبیا و چه در عصر حاضر، بسیار مهم و خطیر است. بنابراین، شایسته است عمل به دستورات الهی، 

سیرۀ همیشگی آنان باشد؛ زیرا حضور عالمانِ غیرعامل به دین، گاه زمینه‏ساز دلسردی، بدبینی و حتی بروز انحراف 

و فساد در جامعۀ دینی می‏شود. 

در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، قرآن کریم و روایات علت اصلی انحراف عالمان 

دینی را حب دنیا دانسته است. حب دنیا رذایل ناپسندی همچون تکبر، بخل و عداوت را در انسان فعال کرده 

و پویایی این صفات ناپسند، رذیله‏ای ناپسندتر همچون حسد را سبب می‏شوند که در روایات، سوزانندۀ‏ ایمان 

گر با توجیهات ناصحیح به دنیای مذموم گرایش یابد و در آن مسیر گام نهد،  شمرده شده است. عالِم دینی ا

به عالمی ضعیف‏الایمان بدل می‏شود؛ حضوری که در جامعۀ دینی می‏تواند انحرافاتی پدید آورد که گاه جبران 

آن‏ها ممکن نیست.

واژگان کلیدی: عالمان دینی، انحراف، حب دنیا، حسد
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مقدهم

در قرآن کریم مباحثی مطرح شده است که به‏عنوان اصل و ریشه در هدایت یا انحراف آدمیان نقش 

دارنـد؛ زیـرا پـروردگار به‏عنـوان خالـق، با شـناخت دقیق از فطرت انسـان‏ها دسـتورات خـود را عرضه 

می‏کند. پراهمیت‏ترین موضوع در سعادت و شقاوت جوامع انسانی، اجرای دستورات واقعی دین 

در جامعه است که پس از انبیا و جانشینان منصوص آنان، این وظیفۀ خطیر بر عهدۀ عالمان دین 

اسـت؛ کسـانی کـه فـراوان، مـدح آنـان در قـرآن کریـم و روایـات ذکر شـده اسـت؛ امـا در برخـی از آیات 

قرآن به ذم برخی از آنان پرداخته شده و حتی بیشترین عذاب‏های دنیوی و اخروی را متوجه آنان 

می‏داند )اعراف: ‏175(. 

بررسـی چگونگـی تأثیرپذیـری انحـراف عالمـان دینی از حبّ دنیا، ازجملۀ موضوعاتی اسـت که 

گـون ضـرورت دارد؛ زیـرا وابسـتگی عالمان دین بـه دنیای مذموم،  پرداختـن بـه آن از جهـات گونا

افزون‏بر انحراف شـخصی آنان، زمینه‏سـاز انحراف در جامعه و پیدایش بدبینی نسـبت به دین 

و دیگـر عالمـان وارسـته می‏شـود. بـا آنکه این مسـئله از پشـتوانه‏ای غنی در منابـع دینی برخوردار 

اسـت.  نشـده  بررسـی  اقناع‏کننـده  و  شایسـته  به‏گونـه‏ای  پژوهشـگران  سـوی  از  کنـون  تا اسـت، 

ی در دام حـبّ دنیـا  همچنیـن تبییـن ایـن مسـئله کـه چگونـه عالمـی بـا سـابقۀ درخشـان دینـدار

گرفتار می‏شود و از صراط مستقیم الهی انحراف می‏یابد، بحثی بنیادین و سرنوشت‏ساز است؛ 

ی و  گـر پاسـخی مسـتدل و مبتنـی بـر بیانـات الهـی بـه آن داده شـود، می‏توانـد موجـب بیدار زیـرا ا

ی دربـارۀ دیـن و  ک داور گاهـی جامعـه گـردد و مانـع آن شـود کـه عملکـرد برخـی منحرفـان، مال آ

دیگر عالمان وارسته قرار گیرد. 

هـدف از تحقیـق، توجـه دادن جامعـه بـه ایـن مسـئله اسـت کـه عالمان دینی مانند سـایر انسـان‏ها 

غیرمعصومند، و هرچند بروز خطا از آنان قبیح است، اما بعید نیست. خداوند متعال نیز با بیان 

زمینه‏هـای انحـراف و مسـئلۀ دنیا‏گرایـی آنـان در قرآن کریم، غیرمعصوم بـودن آن‏ها را تأیید می‏کند. 

نبایـد انحـراف برخـی از آنـان بـرای افـراد جامعـه، بهانـه‏ای بـر جدایی از دین یا سـایر عالمان وارسـته 
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باشد. با توجه به بررسی‏های انجام‏شده دربارۀ این مسئله تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است؛ اما 

مقالاتی با عناوین زیر وجود دارد:

»دنیاگرایی آسیبی فرهنگی از منظر قرآن«، سیدمصطفی احمد‏زاده، مجله پژوهش‏های قرآنی؛1.

»دنیاگرایی و پیامدهای اجتماعی آن در آموزه‏های قرآنی«، محمدباقر آخوندی؛2.

»تبیین زمینه‏های انحراف عالمان دینی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه«، فرومن حیدرنژاد.3.

روش انجام تحقیق، توصیفی-تحلیلی اسـت و با اسـتفاده از فیش‏برداری از منابع اصلی و فرعی 

صورت گرفته است؛ همچنین به‏منظور تحلیل آن، از آیات و روایات استفاده شده است.

تعریف هافمیم لکیدی

حب دنیا؛ کلمۀ »حب«، نقیضِ بغض )ازهری، 1421ق: ج‏4، ص‏8( و به‏معنای دوستی و محبتی 

اسـت که جایگاهش در قلب اسـت )راغب اصفهانی، 1412‏ق: ص‏214(. کلمۀ »دنیا« نیز از ریشـۀ 

« و در معنـای اصلـی یعنـی نزدیـک، و بـرای مـکان و زمـان و منزلـت هـم بـه کار مـی‏رود؛ گاهـی  »دُنُـوّ

، و گاهی  به‏معنای پست و بی‏ارزش در مقابل خیر و نیک است؛ گاهی به‏معنای اول در مقابل آخر

هم به‏معنای نزدیک در مقابل دور است )راغب اصفهانی، 1412‏ق: ص‏319(.

حسـد؛ به‏معنای آرزوی زوالِ نعمت از کسـی اسـت که مسـتحق نعمت اسـت و چه‏بسـا سـعی در 

ازالـهٔ آن نعمـت هـم داشـته باشـد )راغـب اصفهانـی، 1412‏ق: ص‏234( و حاسـد به‏معنـای کسـی 

اسـت کـه زوال نعمـت را از صاحـب نعمـت آرزو می‏کند؛ اگرچـه آن را برای خود نخواهد )طریحی، 

1375ش: ج‏3، ص‏36(.

انحراف؛ از ریشۀ حرف و به‏معنای عدول از یک چیز )ابن‏فارس، 1404: ج‏2، ص‏42؛ زبیدی، 1414: 

ج‏12، ص‏136( اسـت و از منظر دین، به‏معنای مخالفت با دسـتورات الهی و خارج شـدن از مسـیر 

حق است )مصطفوی،1360: ج‏8، ص‏44(.
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عالِم؛ از ریشۀ علم به‏معنای درک و فهم حقیقت است )راغب اصفهانی، 1412: ص‏580( و می‏توان 

گفت: عالم، به کسی گفته می‏شود که به درک و فهم حقیقت نائل گردد.

دیـن؛ به‏معنـای جـزا، حسـاب، قانـون، شـریعت، طاعـت و بندگـی، تسـلیم و انقیـاد، روش، توحیـد و 

خداپرسـتی آمده اسـت )قرشـی، 1371: ج‏۲، ص‏۳۸۱؛ طریحی، 1375: ج‏6، ص‏251؛ دهخدا، 1377: 

 معارف نظری و عقیدتی، قوانین عملی  ص‏572(. از دیدگاه برخی از مفسرین، دین یعنی مجموعه‏ای از

و دستورات اخلاقی )در ابعاد فردی واجتماعی( و سازگار با عقل و فطرت انسانی که از سوی خداوند 

یکتا توسـط پیامبران برای هدایت همه‏جانبۀ مادی و معنوی بشـر فرسـتاده شـده و در صورت پیاده 

 رسـتگاری دنیـوی و اخروی انسـان را تأمین می‏کنـد )طباطبائـی، 1388: ص‏2-3؛  شـدن، سـعادت و

جوادی آملی، 1372: ص‏۹۳؛ مصباح یزدی، 1377: ج‏۱، ص‏۲۸(.

بنابرایـن می‏تـوان گفـت عالـم دینـی کسـی اسـت که در یـک جامعۀ دینی، با تحصیل علـم و تبحر در 

معارف نظری و عقیدتی، احکام و قوانین عملی و دستورات اخلاقی دین، به‏عنوان الگو شناخته شود.

انحراف عالمان دینی؛ به‏معنای عدول آنان از دستورات دین با تبعیت از رذائل اخلاقی است.

زمیناه‏هی ناحارف رد لاعمنا دینی

در قران کریم آیات متعددی دربارۀ عالمان دینی و ویژگی‏های ممدوح آنان بیان شده است. کسانی 

کـه سـالیانی از عمـر خـود را در راه کسـب معـارف الهـی سـپری کرده‏انـد و دسـتورات الهـی سـرلوحۀ 

زندگانی آن‏هاست. انعکاس دین و دستورات الهی در گفتار و رفتار عالمان دینی، آنان را الگو کرده 

است؛ به‏صورتی‏که پس از انبیا و جانشینان منصوصشان، در امور دینی و فردی و اجتماعی، مرجع 

و ملجأ عامۀ مردم هستند.

اما گاهی مشاهده می‏شود از میان آنان کسانی، با وجود سابقۀ درخشان در مسیر دین‏داری و جلب 

اعتمـاد مـردم، از مسـیر واقعـی دیـن منحـرف گشـته‏اند و با این انحـراف، موجباتِ یـاس و ناامیدی 
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مردم و حتی بدبینی آنان را به دین و سایر عالمان وارسته فراهم کرده‏اند. اینکه چرا چنین مسئله‏ای 

به وجود می‏آید و یک عالم دینی این‏گونه از مسیر الهی خارج می‏شود، به‏یقین شرایط و زمینه‏هایی 

فراهم‏کنندۀ این خروج و انحراف است. 

یشۀ اصلی این انحرافات، حب دنیای مذموم است. از امام  به اذعان قرآن کریم مهم‏ترین زمینه‏ و ر

مْ 
َ
صادق؟ع؟ این حدیث قدسـی نقل شـده اسـت که خداوند به حضرت موسـی؟ع؟ فرمود: »اعْل

نْیَا؛ بدان هر فتنه‏ای در عالم واقع شـود بذر و تخمش حب دنیاسـت« 
ُ

رُهَا حُبُّ الدّ
ْ

نَ کلَ فِتْنَةٍ بَذ
َ
أ

گـر در مسـیر آخـرت و اعمـال الهـی قـرار نگیـرد،  ج‏13، ص‏354(. حـبّ دنیـا، ا )مجلسـی، 1403: 

، بخل،  مهم‏تریـن پیامـدش تضعیـف ایمـان اسـت؛ زیرا محـرّک و تقویت‏کنندۀ صفاتی چـون تکبّر

غضـب و عـداوت در جهـت پـرورش خصلت‏هـای منفـی اخلاقـی در انسـان اسـت. هنگامـی کـه 

یج رو به ضعف می‏نهد و زمینۀ پیدایش رذایل دیگری  این صفات رذیله فعّال شوند، ایمان به‏تدر

یان برای فرد و جامعه و نیز گرفتارشدن  مانند حسد را فراهم می‏سازد؛ رذیله‏ای که حاصل آن شرّ و ز

حاسـد بـه عـذاب دنیـوی و اخـروی اسـت. ازآنجا‏که رذایل اخلاقی در شـمار بیماری‏های باطنی و 

درونی‏اند، درمان ‏نشدن آن‏ها پیامدهای ویرانگری در حیات فردی و اجتماعی بر جای می‏گذارد؛ 

و اگر این بیماری‏ها در عالمان و الگوهای دینی ظهور یابد، دامنه و بسامد تخریب آن‏ها به‏مراتب 

، اساسی‏ترین گام در پیشگیری و درمان این  گسترده‏تر و چه‏بسا جبران‏ناپذیر خواهد بود. ازاین‏رو

یشـه‏کن‏ کردن آن‏هاسـت. در ادامه،  بیماری‏ها، به‏ویژه امراض باطنی، شناسـایی پیش‏زمینه‏ها و ر

هر یک از این زمینه‏ها بر پایۀ آیات قرآن و روایات بررسی می‏شود و نقش آن‏ها در انحراف یک عالم 

دینی تبیین می‏شود.

حب ندیا و چگنوگی تأثیرپذیری لاعمنا دینی از آن

بـا توجـه بـه بیـان قـرآن کریـم و روایات، حب دنیا زمینه‏سـاز لغزش انسـان از مسـیر الهی اسـت؛ البته 

حبی که انسان را به دنیا مشغول سازد و به‏واسطۀ آن آخرت را فراموش کند. چنان‏که گذشت، برخی 
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عالمان دینی با وجود پیشینۀ روشن در دین‏داری، گاه در دام این آفت گرفتار می‏شوند؛ به‏گونه‏ای که 

آخرت خویش را تباه می‏کنند و در عمل، برخلاف باورهای خود رفتار می‏کنند. عالمان دنیاپرست 

به‏سبب آنکه قدرت نرم را در اختیار دارند، می‏توانند با کلام خویش همه‏چیز را دگرگون کنند؛ گاه 

با کتمان حق و نگفتن و سکوت خویش، مردم را گمراه می‏کنند و برای خود متاع دنیوی می‏خرند 

)بقره: ۱۵۹، ۱۷۴(؛ و گاه با تغییر قوانین الهی و تحریف در آن برای خود گنج قارونی فراهم می‏آورند 

و کاخ و سـکه گـرد می‏آورنـد و بـه تکاثـر امـوال می‏پردازنـد )توبه: ۳۴(. حضـرت علی؟ع؟ می‏فرماید: 

»ای مردم از علاقه به دنیا بپرهیزید، حب دنیا منشأ هر گناهی است و درِ هر بلا و سببِ هر فتنه و 

موجب هر مصیبتی است« )مجلسی، بی‏تا )الف(: ج‏75، ص‏50(.

البتـه بایـد بـه ایـن موضـوع هـم توجـه داشـت که دنیا همیشـه مذموم نیسـت. اگر کسـی در این عالم 

زندگـی کنـد و از تمـام مواهـب و متـاع دنیـا بهره‏منـد شـود؛ امـا فریفتـۀ دارایـی، پسـت و مقام‏هـای آن 

نشود، بلکه در مقام عمل آن‏ها را زمینه‏ای برای رسیدن به کمالات اخروی بداند و دنیا را محلّ عبور 

و مزرعـۀ آخـرت بدانـد، چنیـن دنیایـی ممـدوح اسـت و همـۀ انبیا و اولیـا در برخورد بـا آن این‏چنین 

بوده‏اند. بنابراین، ممکن است شخصی به همۀ مواهب این عالم رسیده باشد و از نعمت‏های دنیا 

برخوردار باشد؛ ولی اهل دنیا نباشد و به آن‏ها دل نبندد؛ زیرا هیچ عاقلی به وسیله دل نمی‏بندد؛ 

به‏طوری که از مقصد و هدف باز بماند. امام علی؟ع؟ می‏فرماید: »دنیا دو گونه است: دنیایی که 

که انسان را از  به حد کفاف است ]و انسان را به آخرت و معنویت می‏رساند[ و دنیای نفرین‏شده ]

خدا دور می‏کند[ )کلینی، 1407ق: ج2، ص130(.

قـرآن کریـم در آیاتـی، برخـی از عالمـان دینـیِ فریفتـۀ دنیـا را مـورد اشـاره قـرار می‏دهد و آنـان را مذمت 

می‏کند؛ زیرا موجبات گمراهی خود و سـایر مردم را فراهم کرده‏اند؛ به‏عنوان نمونه می‏فرماید: »وَاتْلُ 

رَفَعْناهُ بِها 
َ
وْ شِئْنا ل

َ
غَاوِينَ * وَل

ْ
تْبَعَهُ الشّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ال

َ
خَ مِنْهَا فَأ

َ
ذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَل

ّ
 ال

َ
يْهِمْ نَبَأ

َ
عَل

هَثْ ذلِک 
ْ
وْ تَتْرُکهُ یل

َ
هَثْ أ

ْ
یهِ یل

َ
بِ إِنْ تَحْمِلْ عَل

ْ
کل

ْ
هُ کمَثَلِ ال

ُ
رْضِ وَ اتّبَعَ هَواهُ فَمَثَل

َ ْ
ی ال

َ
دَ إِل

َ
خْل

َ
وَلکنّهُ أ

هُمْ یتَفَکرُونَ؛ و سرگذشت کسی که آیات خود را 
ّ
عَل

َ
قَصَصَ ل

ْ
بُوا بِآیاتِنا فَاقْصُصِ ال

ّ
ذِینَ کذ

ّ
قَوْمِ ال

ْ
مَثَلُ ال
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به او عطا کردیم و او عملاً از آنان جدا شد، برای آنان بخوان؛ پس شیطان او را دنبال کرد ]تا به دامش 

انداخت[ و در نتیجه از گمراهان شد. و اگر می‏خواستیم ]درجات و مقاماتش را[ به‏وسیلۀ آن آیات 

بـالا مـی بردیـم، ولـی او بـه امـور ناچیـز مـادی و لذت‏هـایِ زودگذرِ دنیایی تمایـل پیدا کـرد و از هوای 

که[ اگر به او هجوم بری، زبان از کام  نفسش پیروی نمود؛ پس داستانش چون داستان سگ است ]

بیرون می‏آورد، واگر به حال خودش واگذاری ]باز هم[ زبان از کام بیرون می‏آورد. این داستان گروهی 

اسـت که آیات ما را تکذیب کردند؛ پس این داسـتان را ]برای مردم[ حکایت کن، شـاید ]نسـبت به 

امور خویش[ بیندیشند« )اعراف: 176-175(.

مفسـران دربـارۀ ایـن آیـه می‏گوینـد: »در مورد بلعم باعورا نازل شـده و او از بنی‏اسـرائیل بود« )بحرانی، 

1416ق: ج‏2، ص‏665(. او در عصـر موسـی؟ع؟ زندگـی می‏کـرد و از دانشـمندان و علمـای مشـهور 

غ نیرومند استفاده می‏کرد و کارش 
ّ
محسوب می‏شد؛ حتی موسی؟ع؟ از وجود او به‏عنوان یک مبل

در ایـن راه آن‏قـدر بـالا گرفـت کـه دعایـش در پیشـگاه خـدا به اجابت می‏رسـید؛ ولی بـر اثر تمایل به 

فرعـون و وعـده و وعیدهـای او از راه حـق منحـرف شـد و همـۀ مقامات خود را از دسـت داد، تا آنجا 

کـه در صـف مخالفـان موسـی؟ع؟ قـرار گرفـت )بابایـی، 1382‏ش: ج‏2، ص‏113(. گفتـه شـده اسـت: 

کلمه »اخلد« در آیه که مصدر آن »اخلاد« اسـت به‏معنای ملازمت دائمی اسـت، و اخلاد به‏سـوی 

ارض، به‏معنای چسبیدن به زمین است، و این تعبیر کنایه از میل به بهره‏مندی از لذات دنیوی و 

ملازمت آن است )طباطبائی، 1417ق: ج8، ص332(. 

رْضِ« و »اتّبَعَ هَواهُ« نشـانگر این اسـت که 
َ ْ
ی ال

َ
دَ إِل

َ
خْل

َ
در آیۀ شـریفه، پشـت سـرِ هم آمدن دو تعبیرِ »أ

اگر انسـان )ولو اینکه عالم دینی هم باشـد( ملازم دنیا و لذات آن شـود و توجهی به آخرت و ماوراء 

نداشته باشد، تابع هواهای نفسانی می‏شود و حتی اعتقادات محکم خود را نیز از دست خواهد 

داد. عالم دینیِ وابستۀ به دنیا و لذات دنیایی و تابع هواهای نفسانی، همان عالم بی‏عمل است و 

 بِعِلمِهِ، فَهذا 
ٌ

ماءُ رَجُلانِ: رَجُلٌ عالِمٌ آخِذ
َ
رسول خدا؟ص؟ او را اهل دوزخ دانسته و فرموده است: »العُل

مِه؛ علما بر دو 
ْ
یحِ العالِمِ التّارکِِ لِعِل یَتَأذّونَ مِنْ رِ

َ
 أهلَ النّارِ ل

َ
إنّ ناجٍ، وَعالِمٌ تارکٌِ لِعِلمِه، فَهذا هالِک و
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گروهند: عالمی که بر علم خود کار کرده، پس او نجات یافته است؛ و عالمی که به علم خود عمل 

ک شـده اسـت؛ و به‏درسـتی کـه اهل دوزخ از بـوی بد عالمی که به علمش عمل  نکـرده، پـس او هال

نکرده است، متأذی می‏گردد« )کلینی، 1407ق: ج‏1، ص‏55(.

وا مِـنْ مَـکانٍ 
ُ

خِـذ
ُ
ـوْ تَـری إِذْ فَزعُِـوا فَال فَـوْتَ وَأ

َ
پیامبـر اکـرم؟ص؟ خطـاب بـه ابن‏مسـعود در بیـان آیـۀ »وَل

قَرِیب« و اگر ببینی ]مشرکان[ زمانی که ]با ظهور قیامت[ ترسان و وحشت‏زده می‏شوند ]امر عجیبی 

کـه موقـف  گریـز از عـذاب[ نیسـت، و از جایـی نزدیـک ] می‏بینـی[ و ]آن اینکـه بـرای آنـان[ توانایـی ]

قیامت است[ بازداشت می‏شوند« )سبأ: 51(، فرمود: 

یعنی علما و فقها، ای ابن‏مسعود کسی که علم را یاد بگیرد و از آن ارادۀ دنیا کند و به‏دنبال حب 

دنیا و زینت‏های آن باشد، مستوجب سخط الهی می‏شود و در درک اسفل قرار می‏گیرد. خداوند 

ِ عَلَی الْکافِرِینَ« ]بقره: 89[. ای ابن‏مسعود کسی 
ا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا کفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ الَلّ فرمود: »فَلَمَّ

که قرآن را برای دنیا و زینت‏هایش بیاموزد، خداوند بهشت را بر او حرام می‏کند و کسی که علم 

بیاموزد و بدان عمل نکند در روز قیامت کور محشور می‏شود و کسی که به‏خاطر ریا علم بیاموزد 

و با آن فقط دنیا را بخواهد خداوند برکت را از زندگی او می‏برد و او را به خودش واگذار می‏کند و 

کسی که به خودش واگذار شود هلاک خواهد شد )طبرسی، 1412ق: ص‏451(.

از حضـرت عیسـی؟ع؟ نقـل شـده اسـت کـه فرمـود: »دینـار بیماری دین اسـت و عالـم طبیب دین 

است، پس زمانی که دیدید طبیب مرض را به خودش چسبانده است، نسبت به او بدبین باشید و 

بدانید که خیرخواه دیگران نیست« )مجلسی، 1403ق: ج‏2، ص‏107(.

حبّ دنیا و دلبستگی مستمر به آن، اگر از افق آخرت جدا شود، برای انسان مؤمن به‏تدریج ایمان 

، همچون خوره بـه جان باورها  را فرسـوده می‏کنـد؛ زیـرا بـا توجیهـات گوناگون برای بهره‏مندی بیشـتر

کـتِ بی‏ایمانی  می‏افتـد و بنیـان اعتقـاد را می‏سـاید، تـا آنجـا کـه اگـر فـرد به خـود نیایـد، در ورطۀ هلا

فروخواهد افتاد. ضعف ایمان علت اصلی نادیده گرفتن فرمان‏های الهی است. اگر انسان، همواره 

خـدا را حاضـر و ناظـر بدانـد و بـه دادگاه بـزرگ الهـی در قیامـت معتقـد باشـد، هرگـز حـدود الهـی را 
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نمی‏شکند و از مرزها تجاوز نمی‏کند و آلودۀ شهوات و مفاسد اخلاقی نمی‏گردد. حضرت علی؟ع؟ 

هُ اللّه سبحانه، ويُبغضَ مَن أبْغَضَهُ الُلّه سبحانَهُ؛  می‏فرماید: »لا يَكْمُلُ إيمانُ عبدٍ حتّى يُحِبَّ مَن أحَبَّ

ایمان بنده‏ای کامل نمی‏شود مگر آنچه را خداوند دوست دارد او نیز دوست داشته باشد و آنچه را 

خداوند دشمن دارد او نیز دشمن بدارد« )محلاتی، 1378: ج‏1، ص‏92(.

بنابرایـن، نتیجـۀ ایمـان قـوی، اعتقـاد راسـخ بـه پـروردگار )انجـام اوامـر الهـی و دوری از نواهـی( و 

شـناخت درسـتِ جهـان آفرینـش اسـت، و محصـولِ باطـن انسـان‏های باایمـان، عمـل و رفتارهـای 

صالح و پسندیده است. عالمان دینی کسانی هستند که علم دین را آموخته‏اند و باید بهره‏برداری 

از علم دین توسط آنان در جهت حُسن اخلاق و عمل به دستورات الهی و قوت ایمان باشد. اکنون 

با توجه به آیۀ مورد اشاره این سؤالات مطرح می‏شود: ضعف ایمان در یک عالم دینی چگونه شکل 

می‏گیرد؟ چرا حب دنیا می‏تواند چنین تأثیری بر یک عالم دینی با سابقۀ دیانتی قوی داشته باشد؟

در پاسخ به این پرسش‏ها باید گفت: اولاً، هیچ انسانی )به‏استثنای معصومان؟عهم؟( مصون از خطا 

نیست، حتی عالمان دینی؛ ثانیاً، درون تمام انسان‏ها صفاتی وجود دارد که جهت‏دهی صحیح 

بـه هـر کـدام از آن‏هـا، پیشـرفت مـادی و اخلاقـی و معنـوی را بـه دنبـال دارد؛ امـا اسـتفادۀ ناصحیـح 

و برخلاف دسـتورات الهی از آن‏ها، فراهم‏کنندۀ ضعف ایمان و سسـتی اعتقاد به خداوند اسـت. 

یک عالم دینی حتی اگر عمری را در مکتب دین و عمل به دستورات آن سپری کرده باشد، باز در 

صـورت افتـادن در دام‏هـای حـب دنیـا بـه انحـراف خواهد رفت. حب دنیا انسـان را به‏سـوی رذائلی 

: سوق می‏دهد که مهم‏ترین آن‏ها عبارت‏اند از

: از ریشۀ کبر و از رذائل اخلاقی است و به کسی گفته می‏شود که خود را صاحب بزرگی  الف. تکبر

بدانـد )طریحـی، 1375: ج 3، ص 468(. انسـان متکبـر نمی‏توانـد کسـی را برتـر از خـود ببینـد و ایـن 

ویژگـی او را کـوردل و قلبـش را تاریـک می‏سـازد. شـاید یکـی از زمینه‏هـای انحـراف بلعـم باعـورا تکبـر 

او بـود؛ زیـرا زمانـی کـه وعده‏هـای دنیایی فرعون را شـنید به‏جای ترجیح امر الهی و و رد درخواسـت 
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فرعون، خواسـتۀ خود و نفس خود را برتر دانسـت. مورد دیگری که در این زمینه می‏توان بدان اشـاره 

کرد، عمل متکبرانۀ شیطان در اطاعت نکردن از امر پروردگار و سجده نکردن در مقابل آدم است. 

شـیطان امر پروردگار را به‏عنوان خالق و معبود خود نشـناخت؛ بلکه جنس خود و عبادت خود را 

ئِکةِ اسْـجُدُوا 
َ

مَل
ْ
نَا لِل

ْ
إِذْ قُل ، زمینه‏سـاز طـرد و رجیم شـدن او شـد: »وَ نگریسـت و ایـن منیّـت و غـرور

کافِریِنَ« )بقره: 34(. در تفسیر المیزان دربارۀ این آیه 
ْ
بَی وَاسْتَکبَرَ وَکانَ مِنَ ال

َ
 إِبْلِیسَ أ

ّ
لآدمَ فَسَجَدُوا إل

آمده است که تکبر و ابای شیطان از دستور الهی نسبت به سجده در برابر آدم، کفر درونی و عدم 

ایمانش را آشکار کرد )طباطبائی، 1417ق: ج‏1، ص‏122(.

تکبر در میان اهل علم به اَشکال مختلف ظهور می‏کند، امام خمینی می‏فرماید: 

برخـی از عالمـان دینـیِ متکبـر توقـع دارنـد که همۀ مردم از آن‏ها اطاعت کنند و سـخنان آنـان را 

بدون چون‏و‏چرا بپذیرند؛ اسم هر طایفه از اهل علم به میان آید، به آن طعنه می‏زنند و جز علمِ 

خود، سایر آن‏ها را نسنجیده طرد کرده و از اسباب هلاکت می‏دانند و علمای سایر علوم را از روی 

جهل، طرد می‏کنند و چنین وانمود می‏کنند که دیانت موجب شده تا آن‏ها را تحقیر کنند )امام 

خمینی، 1394ش: ص‏‏82(.

، جهل انسان نسبت به مرتبۀ حقیقی خویش )محاسبی، 1390ق: ‏ج‏۱، ص‏۳۷۷(  علت اصلی تکبر

و منسوب کردن صفات کمالی به خویش است )غزالی، 1361ش: ج‏۲، ص‏۲۵۷(. بنابراین یک عالم 

دینی که تکبر مذموم دارد، قطعاً مرتبۀ حقیقی وجود خود را نشناخته و فراگیری علم دین، تأثیری در 

تهذیب او نداشته است و بذر علم هرچند به‏صورت صحیح و به‏دور از اشتباه در ضمیر وجودیِ او 

کاشته شده؛ اما چون زمین و بستر آن نامناسب است، هرگز محصولی درخور و شایسته نخواهد داد.

مرحوم فیض کاشانی در‏این‏باره می‏گوید: اهل علم به‏واسطۀ تکبّری که دارند نه‏تنها مردم را کوچک‏تر 

از خود می‏پندارند؛ بلکه همچون حیوانات بدان‏ها می‏نگرند، آن‏ها را نادان و خود را عالِم می‏دانند و 

همچنین انتظار دارند که اوّل به او سلام دهند. بنابراین اگر او ابتدا سلام کند، این عمل را احساس 
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ترحّم نسبت به دیگران و نعمتی که سپاسگزاریش لازم است، می‏شمارد. مردم او را هنگام بیماری 

ملاقات و عیادت می‏کنند؛ ولی او غالباً به عیادت ایشان نمی‏رود، اگر هم برود گویی آنان بندگان 

یا مزدوران او هستند. اگر به کسی چیزی می‏آموزد، گویی این علم‏آموزی احسان و مرحمتی از او به 

مردم است و با آن عمل، حقّی بر ایشان پیدا می‏کند. این‏ها مظاهری از امور دنیایی است که مرحوم 

فیض می‏شمارد؛ امّا تکبّر اهل علم بر مردم دربارۀ امور آخرت این است که خود را نزد خداوند بالاتر 

و برتر از مردم می‏پندارد، در نتیجه بر آنان بیشتر از مقداری که بر خود ترسان است، بیم دارد و برای 

آنها طلب بخشش کرده و ایشان را گناهکار و خویش را صاحب صفات حمیده می‏داند. او برای 

خود امیدوار است بیش از آنچه برای آن‏ها امید دارد )فیض کاشانی، 1403‏ق: ج‏6، ص‏235(.

سـیرۀ عملی انبیا و ائمه؟عهم؟ و به‏تبع آن‏ها علمای ربانی، خشـیت در برابر خداوند و بندگان خدا 

: 28( و آن را موجـب تعالـی انسـان و قـرب  مَـاءُ« )فاطـر
َ
عُل

ْ
َ مِـنْ عِبَـادِهِ ال مَـا یخْشَـی الّلَ

َ
بـوده اسـت: »إِنّ

، حضرت علی؟ع؟ فرمودند:  پروردگار می‏دانستند. از همین رو

اگر خداوند، تکبّر را برای بندگانش اذن می‏داد و بدان راضی بود، پیامبران و اولیائش سـزاوارتر 

بودنـد و در ایـن امـر بـه آن‏هـا رخصـت مـی‏داد؛ ولـی خـدای متعـال خودبزرگ‏بینـی را بـرای آنـان 

نمی‏پسـندد و تنها به فروتنی آنان راضی اسـت. در نتیجه، آنان هم از روی فروتنی رخسـارهای 

خـود را در برابـر او بـر زمیـن گذاردنـد و چهره‏هایشـان را در خاک مالیدند و بال‏های مهر و محبّت 

خود را برای مؤمنان گسترانیدند )شریف رضی، بی‏تا: ص‏544(.

؟ص؟ می‏فرماید: »این است و جز این نیست که من بنده‏ای هستم که بر روی  در روایتی دیگر پیامبر

ک می‏نشـینم و چیـزی می‏خـورم، جامـۀ پشـمین می‏پوشـم و شـتر را می‏بندم و انگشـتان خـود را  خـا

می‏لیسـم و چون بنده‏ای مرا بخواند، اجابت می‏کنم. پس هرکه طریقۀ مرا ترک کند، از من نیسـت« 

)نراقـی، 1384: ص‏284(. بنابرایـن، عامـل خشـیت، شـاخصی مهـم بـرای تمییـز عالم دینـیِ واقعی از 

دیگران به ‏شمار می‏آید.
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با توجه به مطالبی که گذشت، می‏توان گفت: تکبر یکی از زمینه‏های فراهم‏کنندۀ حسادت است؛ 

زیرا خودبینی و نخوت اجازۀ برتر‏بینی به انسان نمی‏دهد و اگر موردی مشاهده کند، رذیلۀ حسادت 

)به‏صورت مسـتقیم یا با واسـطه و غیرمسـتقیم( او را به‏سـمت شـر رسـاندن و ضرر به محسـود سوق 

می‏دهـد، و چه‏بسـا عالمـانِ حسـودی کـه با حسـادت خـود، ضربه‏هایی مهلـک و غیرقابل‏جبران بر 

پیکرهٔ جامعۀ دینی زده‏اند و تفرقه و دودستگی به وجود آورده‏اند.

ک و نگه‏داشـتن و حبس کردن اموالی اسـت که حقّ نیسـت نگه داشـته  ب. بخل: به‏معنای اِمسـا

شـود. نقطـۀ مقابـل ایـن حالـت، جـود و بخشـندگی اسـت )راغـب اصفهانـی، 1412ق: ص190(. فـرد 

بخیل نه‏تنها خود به کسی چیزی نمی‏بخشد، از بخشش دیگران نیز ناراحت می‏شود و نمی‏تواند 

فضـل الهـی را بـرای کسـی ببینـد. می‏توان گفت انحراف بلعم باعورا ناشـی از بخـل او در به‏کار‏گیری 

ایمان درونی‏اش بود. اگر در مقابل درخواست فرعون در عمل به ایمانش بخل نمی‏ورزید، این‏چنین 

گرفتار بی‏ایمانی و دور شدن از رحمت الهی نمی‏شد.

خداوند در برخی آیات سورۀ نساء، به بخل شدید و انحصارطلبی اهل کتاب )عالمان یهود( اشاره 

ذِينَ 
ّ
ونَ لِل

ُ
يَقُول جِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَ

ْ
كِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِال

ْ
وتُوا نَصِيبًا مِنَ ال

ُ
ذِيـنَ أ

ّ
ى ال

َ
ـمْ تَـرَ إِل

َ
ل

َ
کـرده اسـت: »أ

؛ آیا به کسـانی که بهره‏ای اندک از ]دانش[ کتاب ]تورات و 
ً

ذِينَ آمَنُوا سَـبِلي
ّ
هْدَىٰ مِنَ ال

َ
ءِ أ

َ
كَفَرُوا هَؤُل

انجیل[ به آنان داده شده ننگریستی که به هر معبودی غیرخدا، و هر طغیان گری ایمان می‏آورند؟! 

؟ص؟[ آورده‏اند،  و دربارۀ کسانی که کافر شده‏اند، می‏گویند: آنان از کسانی که ایمان ]به قرآن و پیامبر

اسَ نَقِیرًا؛ آیا آنان را بهره‏ای از   یؤْتُونَ النَّ
َ

ک فَإِذًا ل
ْ
مُل

ْ
هُمْ نَصِیبٌ مِنَ ال

َ
مْ ل

َ
راه‏یافته‏ترند« )نسـاء: 51( و »أ

که بخواهند چیزی به مردم دهند و کارساز دنیا و آخرتشان باشند، اگر هم بهره‏ای  حکومت است ]

باشد[ در این صورت به‏اندازۀ گودی پشت هستۀ خرما به مردم نمی‏پردازند« )نساء: 53(.

طبق نقل برخی از مفسران، این آیات در مذمت علمای یهود نازل شده است و اگر آن مُلکی را که 

؟ص؟ به‏صورت نبوت، ولایت، هدایت و امثال آن اعطا فرموده بود، به‏سـبب بخل  خداوند به پیامبر
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و سـیرت و باطن ناپسندشـان، حتی بخش کوچکی از آن را نیز به مردم نمی‏رسـاندند )طباطبائی، 

1417ق: ج‏4، ص‏375؛ طبرسی، 1338ش: ج3، ص106(.

بُخْلِ وَیکتُمُونَ مَا آتَاهُمُ الُلّه 
ْ
مُرُونَ النّاسَ بِال

ْ
یأ ونَ وَ

ُ
ذِینَ یبْخَل

َّ
همچنین در آیه‏ای دیگر می‏فرماید: »ال

ابًا مُهِینًا؛ کسانی که ]از انفاق اموالشان در راه خدا[ بخل می‏ورزند، 
َ

کافِریِنَ عَذ
ْ
عْتَدْنَا لِل

َ
مِنْ فَضْلِهِ وَأ

کافرند[  و مردم را به بخل فرمان می‏دهند، و آنچه را خدا از فضل خود به آنان داده پنهان می‏کنند، ]

و مـا بـرای کافـران عذابی خوارکننده آماده کرده‏ایم« )نسـاء: 37(. منظور بخـل‏ ورزیدنِ اهل کتاب از 

؟ص؟ است که در کتابشان آمده بود )طبرسی، 1338ش: ج‏3، ص‏84(. ، صفات پیامبر اظهار

حضـرت علـی؟ع؟ می‏فرمایـد: »الْبُخْـلُ جَامِـعٌ لِمَسَـاوِئِ الْعُیوبِ، وَهُـوَ زِمَامٌ یقَـادُ بِهِ إِلَی کلِّ سُـوء؛ 

بخل جامع همۀ بدی‏ها و زشتی‏هاست، افساری است که انسان به‏وسیلۀ آن به‏سمت هر بدی 

کشـانده می‏شـود«. بخل به‏عنوان یک صفت ناپسـند، مواردی را شـامل می‏شـود که عبارت‏اند 

از:1- کوتاهی از فضیلت بخشندگی؛ و لازمه آن نادانی است، زیرا شخص بخیل نمی‏داند که مال 

را در کجا باید مصرف کند. 2- تبهکاری؛ زیرا باعث افراط در خواسته‏ها و دلبستگی به دنیا است. 

3- ترس؛ چون کسـی که در مال خود بخل بورزد نسـبت به جان خویش بخیل‏تر خواهد بود. 

4- تن به ظلم دادن و ستم کردن به جهت کوتاهی در فضیلت عدل و میانه‏روی در مال خود. 

5- حـرص. 6-حسـد. 7- دون‏همتـی و دروغ و مکـر و خیانـت. 8- قطـع رحـم و رعایـت نکـردن 

برابری و مساوات است )بحرانی، 1362ش: ج‏5، ص‏730(.

گاهی باقی بمانند و  اگر عالمان دینی واقعیت‏های دین را آشکار نسازند و مردم به‏سبب آن در ناآ

قادر به تشخیص راه درست از نادرست نباشند، چنین عالمانی بخیل‏اند؛ و اگر در ریشه‏کن کردن 

، ازجمله  این رذیله و اصلاح آن توفیق نیابند، استمرار آن، آنان را به ضعف ایمان و ظهور رذایل دیگر

حسادت، سوق می‏دهد. نمونه‏ای از این وضعیت، عملکرد علمای بنی‏اسرائیل در پنهان‏ داشتن 

نبوت و صفات پیامبر اسلام؟ص؟ است؛ عملی که مردم را از انتخاب مسیر صحیح و باور به پیامبر 

الهی بازمی‏داشت؛ زیرا آن‏ها به‏عنوان عالمان دینی مورد اعتماد بودند و سخنانشان اتمام حجت 
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به شمار می‏آمد. این رویه را نیز برخی از عالمان دینیِ مسلمان طی کرده‏اند و اگر چنین نبود، چرا 

اسالمی کـه محتوایـش واحـد و پیغمبـرش واحـد اسـت، باید فرقه‏های متعدد داشـته باشـد و اتفاقاً 

همۀ آنان نیز داعیۀ بر حق بودن را داشته باشند؟

خلاصـه اینکـه، عالمـان دینـیِ باسـخاوت از انبسـاط روحـی برخوردارنـد، فضـای روح و جـان آن‏هـا 

توسعۀ معنوی ویژه‏ای یافته است؛ به‏گونه‏ای که معنویت از وجودشان سرشار است و تراوش می‏کند 

خاءُ ثَمَرةُ العَقل؛ بخشندگی میوۀ  و به دیگران نیز می‏رسد؛ زیرا بنا بر فرمودۀ حضرت علی؟ع؟: »السَّ

درخـت خردمنـدی اسـت« )ری‏شـهری، 1416ق: ج‏4، ص‏419(. بنابرایـن بخـل ثمـرۀ جهـل انسـان 

است و یک عالم دینی که وجودش سرشار از نعمت خدادادی عقلانیت باشد، هرگز گرفتار جهل 

و ثمره‏های آن مانند بخل نخواهد شد.

« به‏معنـای تجـاوز اسـت )راغب اصفهانـی، 1412ق:  ج. عـداوت و دشـمنی: عـداوت از مـادۀ »عـدو

ص‏553(. علامـه مجلسـی یکـی از اسـباب حسـد را عـداوت می‏دانـد )مجلسـی، 1403ق: ج80، 

ص40( و اگر به‏عنوان یک صفت در نفس، راسخ شود، آتش آخرت را نصیب انسان می‏کند. قرآن 

کریم و روایات منشأ عداوت را دو چیز می‏دانند: شیطان و نفس انسان. خداوند در قرآن می‏فرماید: 

رْضِ 
َ ْ
کمْ فِي ال

َ
نَا اهْبِطُوا بَعْضُکمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَل

ْ
خْرَجَهُمَا مِمّا کانَا فِیهِ وَقُل

َ
هُمَا الشّیطَانُ عَنْهَا فَأ

ّ
زَل

َ
»فَأ

ی حِینٍ؛ پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید؛ و از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد؛ 
َ
مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِل

و فرمودیم: فرود آیید، شما دشمن همدیگرید؛ و برای شما در زمین قرارگاه، و تا چندی برخورداری 

تِي بَینَ جَنْبَیک؛ دشـمن‏ترین 
َّ
عْدَی عَدُوِّک نَفْسُـک ال

َ
؟ص؟ فرمود: »أ خواهد بود« )بقره: 36(. پیامبر

، نفسی است که میان دو پهلویت قرار دارد« )ابن‏ابی‏فراس، 1363ش: ج۱، ص۱۸۳(. دشمن تو

زمانی که خداوند به شیطان فرمان داد تا به انسان سجده کند و او به‏سبب تکبّر نافرمانی نمود و از 

، ایجاد  درگاه الهی رانده شد، به دشمنی دائمی برای انسان بدل گشت. از آن پس، یکی از اهداف او

عداوت میان انسان‏هاسـت؛ عداوتی که زمینه‏سـاز ظهور رذایل دیگر نیز می‏شـود. با‏این‏حال، تأثیر 

حضور شیطان و توان او در خارج کردن انسان‏ها از مسیر سعادت، به قوت ایمان و میزان اخلاص 
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صِینَ؛ شیطان گفت: 
َ
 عِبَادَک مِنهُمُ ٱلمُخل

َّ
جمَعِینَ * إِل

َ
هُم أ غوِینَّ

ُ َ
تِک ل  فَبِعِزَّ

َ
افراد بستگی دارد: »قَال

پس به عزّت تو سوگند که همگی را از راه به در می‏برم، مگر آن بندگان پاکدل تو را« )ص: 83-82(.

اگـر فراگیـری علـم دیـن نتوانـد در تزکیـۀ نفـس انسـان اثرگذار باشـد، خبائـث درونـی و باطنـی او را پاک 

نسازد و تجربهٔ مبارزهٔ عملی با شیطان را فراهم نکند، خود به حجابی بزرگ بدل می‏شود؛ حجابی که 

انسان را چنان مست غرور و خودخواهی می‏سازد که جز خود، خواهش‏های نفسانی و وسوسه‏های 

شیطانی را نمی‏بیند و با توجیهاتی نادرست و نسبت دادن آن‏ها به دین، رفتارهای غلط خود را توجیه 

می‏کنـد. اگـر عالـم دینـی، عداوت‏هـای نابجـای ناشـی از وسوسـهٔ شـیطان و نفـس اماره را پیشـه کند، 

نمی‏توانـد خـادم واقعـی دیـن و هدایتگـر مردم باشـد؛ زیـرا این رذیلۀ اخلاقـی او را به‏سـوی بی‏عدالتی، 

ظلم و سخنان ناصواب می‏کشاند و تصویری تحریف‏شده از دین را در جامعه به نمایش می‏گذارد؛ 

به‏گونه‏ای که حتی تلاش برای جبران در آینده نیز هرگز نمی‏تواند تمام آثار منفی آن را پاک کند. بلعم 

باعورا به‏عنوان نمونه‏ای که در قرآن کریم به او اشاره شده است با وعده‏های فرعون، تسلیم هوای نفس 

و مکر شیطان شد و دوستی میان او و حضرت موسی؟ع؟ تبدیل به کینه و دشمنی گشت؛ عالمی 

که مستجاب‏الدعوه بود؛ اما با تبعیت از شیطان، خداوند او را به یک حیوان پست تشبیه می‏کند.

، بخـل و عداوت، انسـان را به‏سـوی رذیلۀ حسـادت  بـه کار بسـتن ناصحیـح صفاتـی همچـون تکبـر

می‏کشـاند و علمـای اخالق آن را بدتریـن امـراض نفسـانی و دشـوارترینِ همـۀ رذایـل، می‏داننـد کـه 

صاحب خود را به عذاب دنیا و آخرت گرفتار می‏سازد؛ زیرا انسان حسود لحظه‏ای در دنیا از غصه 

؟ص؟ فرمود:  و غم خالی نیست )عذاب دنیایی(، و هر نعمتی از کسی ببیند، متألم می‏شود. پیامبر

، همیشه از تلخی حسادت متغیر  »کمترین مردمان از حیث لذت، حسود است زیرا ذائقه و طبع او

اسـت« )نراقـی، 1348: ج‏2، ص456(. بـا توجـه بـه آیـات قـرآن کریـم و روایات، برخـی از عالمان دینی 

گرفتـار ایـن رذیلـه می‏شـوند و علاوه‏بـر تغییـر در مسـیر ایمانی خود، سـایر انسـان‏ها را نیـز به گمراهی 

، که ریشـه  می‏کشـانند. در ادامه، مسـئلۀ حسـد را به‏عنوان مهم‏ترین پیامد رذایلی چون بخل و تکبّر

در حبّ دنیا دارند، در میان عالمان دینی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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حسدروزی لاعمنا دین

همان‏طور که در معنای واژگان اشاره شد، حسد به‏معنای آرزوی زوال و ازالۀ نعمت از کسی است 

که مسـتحق آن باشـد )راغب اصفهانی، 1412ق: ص‏234( و از پلیدترین ویژگی‏هایی اسـت که در 

هـر جامعـه‏ای دیـده می‏شـود. در نکوهـش ایـن صفـت رذیلـه همیـن بس که نخسـتین قتـل در عالم 

خلقت )قتل هابیل به‏وسیلۀ برادش هابیل( بر اثر حسد اتفاق افتاد. حسادت نوعی بدبینی به عالم 

هستی و اعتراض به نظام حاکم بر کائنات است و به اعتقاد انسان حسود، در روی زمین برای همۀ 

انسان‏ها وفور نعمت وجود ندارد )نراقی، 1372ش: ص‏۴۴۷(. این رذیله همواره در ارتباط با نعمت 

، یکی از  ظهور می‏یابد و هنگامی که نعمتی به بنده‏ای اعطا شود، برای ناظر بر لذت و بهره‏مندی او

دو حالت رخ می‏دهد: نخست، اینکه از وجود آن نعمت ناخشنود شده و زوال آن را آرزو کند؛ این 

حالت، حسـد نامیده می‏شـود. دوم، اینکه نه از وجود نعمت ناراحت شـود و نه زوال آن را بخواهد، 

بلکـه آرزو کنـد دیگـران نیـز از چنیـن نعمتی بهره‏منـد گردند؛ این حالت، غبطه نامیده می‏شـود و از 

، 1378ش: ص255(. به  صفات پسندیده است که زمینۀ رشد و تحرک انسان را فراهم می‏آورد )شبر

، منشأ حسد، محبت دنیا و منافع آن است )نراقی، 1372: ج2، ص464(. بیان دیگر

قرآن کریم، حسد و حاسد را شرّ می‏داند و برای در امان ماندن از گزند آنان، استعاذه یعنی پناه بردن 

به خداوند را توصیه می‏کند؛ بدین معنا که تنها خداوند قادر است شرّ آن‏ها را برطرف سازد. بر این 

اساس، در سورۀ فلق می‏فرماید: »مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ؛ و از شر حسود آن‏گاه که حسد ورزد« )فلق: 

ا  مَّ ی بَعْضٍ للرّجَِالِ نَصِیبٌ مِّ
َ
لَ الُلّه بِهِ بَعْضَکُمْ عَل

َ
وْاْ مَا فَضّ 5( یا در آیۀ 32 سورۀ نساء فرمود: »وَلَا تَتَمَنَّ

 الَلّه کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا؛ آرزو ]و توقّع 
َ

واْ الَلّه مِن فَضْلِهِ إِنّ
ُ
ل

َ
کْتَسَبْنَ وَاسْأ ا ا مَّ سَاء نَصِیبٌ مِّ کْتَسَبُواْ وَلِلنِّ ا

بی‏جا[ در فضیلت و مزیّتی که خدا به آن بعضی را بر بعضی برتری داده مکنید؛ که هر یک از مرد 

و زن از آنچه اکتساب کنند بهره‏مند شوند. و هر چه می‏خواهید از فضل خدا درخواست کنید ]نه 

از خلق[ که خدا به همه‏چیز داناسـت«. در این آیۀ شـریفه، خدای متعال انسـان را به تلاش دعوت 

کرده و فضلی را که نصیب دیگران می‏شود، حاصل تلاش آن‏ها می‏داند و اگر کسانی آرزوی چنین 
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الطافی را دارند باید همانند آن‏ها تلاش کنند تا بتوانند همسان و همانند آن الطاف را کسب کنند 

و حسادت و تمنای زوال فضل از دیگران را تقبیح می‏کند.

مرحوم نراقی در جامع السعادات می‏گوید: »حسد موضوعی درون‏صنفی است و هر صنفی به صنف 

. پس عالم به عالم حسد می‏برد نه به عابد، و تاجر به تاجر حسد  خود حسد می‏برند، نه به صنف دیگر

می‏برد نه به عالم، مگر به‏سبب دیگری که باز باعث رابطه گردد« )نراقی، 1312ش: ج2، ص477(. حسد 

معمولاً در میان کسانی صورت می‏پذیرد که در منافع و اهداف با هم تصادم داشته باشند به‏خصوص 

در جایی که یکی از آنان دیگری را مانع رسیدن به هدف خود بداند؛ بنابراین، از او متنفر شده و بغض 

، 1378ش: ص256(. امـام صـادق؟ع؟ می‏فرمایـد: »به‏راسـتی مؤمـن  و کینـۀ او را بـه دل می‏گیـرد )شـبر

غبطـه می‏خـورد؛ ولـی حسـادت نمـی‏ورزد؛ اما منافق حسـادت مـی‏ورزد و غبطه نمی‏خـورد« )کلینی، 

1407ق: ج2، ص307(. با توجه به این حدیث گران‏قدر می‏توان گفت تنها چیزی که بر صفت رذیلۀ 

حسد غالب می‏شود، ایمان محکم است؛ بنابراین صفت حسد از مؤمنان واقعی برداشته شده است.

، حرص، بخل، کفر و بدعت است. این شش  این مرض نفسانی، میوۀ صفاتی همچون عجب، کبر

، 1378ش: ص254(. بنابراین  صفت، نتیجۀ غضب، شهوت، هوی‏و‏هوس در انسان هستند )شبر

صفـت حسـد، نتایـج نکوهیـدۀ بی‏شـماری دارد؛ زیرا ثمرۀ تمـام رذالت‏های باطنی در وجود انسـان 

اسـت. حضـرت علـی؟ع؟ در‏این‏بـاره می‏فرمایـد: »منشـأ و ریشـۀ رذائـل، حسـادت اسـت« )تمیمـی 

؟ع؟ فرمـود: »حسـد ایمـان را می‏خورد؛  آمـدی،1410‏ق: حکمـت 5242( و در حدیثـی دیگـر امـام باقـر

همان‏طور که آتش هیزم را« )مجلسی، 1403ق: ج75، ص252(. در روایتی امام صادق؟ع؟، آفت دین 

 ، را حسـد و عجب و فخرفروشـی می‏داند )کلینی، 1407ق: ج3، ص418(. به گفتۀ صاحب‏جواهر

حسـد هنگامـی کـه در گفتـار یـا کـردار ظهـور یابـد، گنـاه کبیره و حرام اسـت؛ امـا صِرف خطـور آن در 

قلـب، بـدون ایجـاد اثـر عملـی، حـرام بـه شـمار نمی‏آیـد )نجفـی، 1421ق: ج41، ص52-53(. ایـن 

 ، رذیله همچنین از موانع قبولی نماز است و تظاهر به آن می‏تواند عدالت فرد را از بین ببرد؛ ازاین‏رو

شهادت شخص حسود پذیرفته نیست )فیض کاشانی، بی‏تا: ج۲، ص۲۵(.
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همان‏گونه که بیان شد، مسئلۀ حسادت ممکن است در میان افراد و گروه‏های مختلف به وجود 

آید؛ از‏جملهٔ این افراد می‏توان به برخی از عالمان دینی اشاره کرد. وجود حسادت در میان اهل علم 

به‏ویـژه عالمـان دینـی، عواقبـی نامیمـون را رقـم می‏زند؛ زیرا هم سرنوشـت دینی مـردم را دچار خطر و 

انحراف می‏کند و هم مسـیر ایمانی علمای دین را تغییر می‏دهد. وجود حسـد در میان اهل علم، 

، ممکن اسـت حس حسـادت را  دور از ذهن نیسـت؛ زیرا برتری برخی از آنان نسـبت به برخی دیگر

به وجود آورد. در قرآن کریم در آیات متعددی به این مسئله اشاره شده است و علمای قوم یهود را 

ةً واحِدَةً فَبَعَثَ الُلّه النّبِیینَ  مَّ
ُ
اسُ أ به‏عنوان مصداق آن ذکر می‏کند. در سورۀ بقره می‏فرماید: »کانَ النَّ

فَ فِیهِ 
َ
فُوا فِیهِ وَمَا اخْتَل

َ
حَقِّ لِیحْکمَ بَینَ النّاسِ فِیمَا اخْتَل

ْ
کتابَ بِال

ْ
 مَعَهُمُ ال

َ
نْزَل

َ
ریِنَ وَمُنْذِرِینَ وَأ مُبَشِّ

فُـوا فِیهِ مِنَ 
َ
ذِیـنَ آمَنُوا لِمَا اخْتَل

ّ
بَینـاتُ بَغْیاً بَینَهُـمْ فَهَدَی الُلّه ال

ْ
وتُـوهُ مِـنْ بَعْـدِ مـا جاءَتْهُـمُ ال

ُ
ذِیـنَ أ

ّ
 ال

ّ
إِل

حَـقِّ بِإِذْنِـهِ وَ الُلّه یهْـدِي مَـنْ یشـاءُ إِلـی صِـراطٍ مُسْـتَقِیمٍ؛ مردم ]در ابتدای تشـکیل اجتماع[ گروهی 
ْ
ال

واحد و یکدست بودند ]و اختلاف و تضادی در امور زندگی نداشتند[، پس ]از پدید آمدن اختلاف 

و تضاد[ خدا پیامبرانی را مژده‏دهنده و بیم‏رسان برانگیخت، و با آنان به‏درستی و راستی کتاب را 

نازل کرد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داوری کند. ]آن‏گاه در خود کتاب اختلاف 

پدید شد[ و اختلاف را در آن پدید نیاوردند مگر کسانی که به آنان کتاب داده شد، ]این اختلاف[ 

بعد از دلایل و برهان‏های روشن و آشکاری بود که برای آنان آمد، ]و سبب آن[ برتری‏جویی و حسد 

در میـان خودشـان بـود. پـس خـدا اهـل ایمـان را بـه توفیـق خـود، بـه حقّـی کـه در آن اختالف کردنـد، 

راهنمایی کرد. و خدا هرکه را بخواهد به راهی راست هدایت می کند« )بقره: 213(.

بَیناتُ” گروهی اسـت که 
ْ
وتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ ال

ُ
ذِینَ أ

ّ
 ال

َّ
در تفاسـیر بیان شـده اسـت: »منظور از “إِل

به آنان علم داده شده بود؛ مانند یهود و نصاری که صفات نبی اکرم؟ص؟ را کتمان کردند؛ در‏حالی‏که 

بدان علم داشتند و تحریف و تبدیل در کتاب نمودند« )کاشانی، 1336ش: ج1، ص‏456؛ طبرسی، 

1338ش: ج2، ص‏283( و »منظور از “بَغْیا” حسد و ظلم و ریاست‏طلبی به‏خاطر حرص بر دنیا است، 

نه از جهت شبهه و جهل« )طبرسی، 1338ش: ج۲، ص۶۶؛ فیض کاشانی، 1382ش: ج۱، ص۲۴۵(.
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: در آیات دیگری از قرآن کریم به بغی و حسادت عالمان یهود اشاره شده که عبارت‏اند از

مُ بَغْیاً بَینَهُمْ 
ْ
عِل

ْ
 مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ ال

ّ
کتابَ إِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِیـنَ أ

ّ
ـفَ ال

َ
سْالمُ وَمَـا اخْتَل ِ

ْ
یـنَ عِنْـدَ الِلّه ال »إِنّ الدِّ

حِسابِ؛ همانا دین ]مورد پذیرش[ نزد خداوند، اسلام ]و تسلیم 
ْ
وَمَنْ یکفُرْ بِآیاتِ الِلّه فَإِنّ الَلّه سَرِیعُ ال

بودن در برابر فرمان خداوند[ است و اهل کتاب اختلافی نکردند، مگر بعد از آنکه علم ]به حقّانیت 

اسالم[ برایشـان حاصل شـد، ]این اختلاف[ از روی حسـادت و دشـمنی میان آنان بود و هرکس به 

آیـات خداونـد کفـر ورزد، پـس ]بدانـد کـه[ همانا خداوند حسـابگری سـریع اسـت« )آل عمـران: 19(. 

در این آیۀ شریفه کلمۀ »بغیاً« به‏معنای سرکشی و حسد و طلب ریاست است )شریف لاهیجی، 

1373ش: ج1، ص‏307(.

قُضِي 
َ
جَلٍ مُسَمّی ل

َ
ک إِلی أ وْلا کلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ

َ
مُ بَغْیاً بَینَهُمْ وَل

ْ
عِل

ْ
 مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ ال

ّ
»وَما تَفَرّقُوا إِل

فِي شَک مِنْهُ مُرِیبٍ؛ و ]از دور پیامبران[ پراکنده نشدند، 
َ
کتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ ل

ْ
ورثُِوا ال

ُ
ذِینَ أ

ّ
إِنّ ال بَینَهُمْ وَ

مگر پس از آنکه علم ]به حقّانیت آنان[ برایشـان حاصل شـد، به‏خاطر روحیۀ کینه و حسـادت که 

[ تا زمانی معین نبود، میان  میانشـان بود، و اگر سـنّتِ سـابق خداوند ]در مورد مهلت دادن به کفّار

ک می‏گشتند[ و همانا کسانی که پس از آنان کتاب آسمانی را  آنان حکم می‏شد ]و اهل باطل هلا

به میراث بردند، دربارهٔ آن دچار شـک و تردید هسـتند« )شـوری: 14(. علامه طباطبایی در المیزان 

می‏گوید: »منظور از “بغیا” ظلم و حسدی است که باعث شد اهل کتاب براساس علم خود عمل 

 ، نکنند، در نتیجه در دین خدا اختلاف به راه انداختند« )طباطبائی، 1417ق: ج‏18، ص31( و نیز

»تفرقـه در دیـن و بـه وجـود آمـدن مذاهـب مختلف در میان مسـلمانان به‏خاطر این بـود که عده‏ای 

فضائل امیر‏المومنین؟ع؟ را فهمیدند و حسد ورزیدند« )فیض کاشانی، 1399ق: ج‏4، ص‏369(.

مُ بَغْیاً بَینَهُمْ إِنّ رَبّک یقْضِي بَینَهُمْ 
ْ
عِل

ْ
 مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ ال

ّ
فُـوا إِل

َ
مْـرِ فَمَـا اخْتَل

َ ْ
»وَآتَیناهُـمْ بَینـاتٍ مِـنَ ال

قِیامَةِ فِیما کانُوا فِیهِ یخْتَلِفُونَ؛ و به آنان دلایل روشنی نسبت به امر ]دین[ دادیم، پس اختلاف 
ْ
یوْمَ ال

نکردند، مگر پس از آنکه حقیقت برایشان حاصل شد ]و این اختلاف[ از روی حسادت و برتری‏جویی 

بـود کـه میـان آنـان وجـود داشـت. همانـا خداونـد در قیامـت دربـارۀ آنچـه پیوسـته اختالف می‏کننـد، 
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مُ بَغْیاً بَینَهُمْ«، 
ْ
عِل

ْ
 مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ ال

ّ
فُوا إِل

َ
میانشان داوری خواهد کرد« )جاثیه: 17(. جملۀ »فَمَا اخْتَل

به اختلاف‏های دینی اشـاره دارد که سـبب درهم‏آمیختن حق و باطل در میان مردم جاهلیت شـد. 

مقصود از این اختلاط، شـبهه یا جهل نبود؛ بلکه علما بودند که به‏سـبب حسـادت و دشـمنی‏های 

درونی، این اختلاف‏ها را میان خود و در جامعه ایجاد کردند )طباطبائی، 1417ق: ج18، ص‏166(.

با توجه به آیات و تفسـیر آن‏ها، حسـد بلایی عظیم برای دانشـمندان به شـمار می‏آید و نمود آن در 

میـان علمـای قـوم بنی‏اسـرائیل، بیـش از سـایر اقـوام بـوده اسـت. ایـن صفـت، هنگامی کـه در نفس 

انسـان ثابت شـود، براسـاس آیات قرآن، زمینه‏سـاز کفر خواهد بود. به همین دلیل، امام صادق؟ع؟ 

فرمود: »اصول و ریشه‏های کفر سه چیز است: حرص و کبر و حسد« )حر عاملی، 1364: ص258(. 

گرفتار شـدن برخی از عالمان دینی به رذیلۀ حسـد به‏خاطر این اسـت که لازمۀ اسـتفادۀ صحیح از 

علم، برخورداری از نفس مزکی است. منظور از تزکیۀ نفس، ریشه‏کن کردن رذائل اخلاقی و عادت 

کـردن بـه انجـام فضائـل اخلاقـی اسـت. اگر تزکیۀ نفـس تحقق نیابد، فراگیـری علم و ارتقـای مدارج 

، بستر حسد نسبت به هم‏صنفان را  علمی در انسان موجب تکبّر و فخرفروشی می‏شود و این تکبّر

فراهم می‏آورد؛ به‏گونه‏ای که انسان مایل نیست کسی را بالاتر از خود ببیند. اینکه خداوند متعال در 

وصف عالمان دینی وارسته، »خشوع« را به کار می‏برد، بیانگر این حقیقت است که نتیجۀ کسب 

علم باید، خشوع باشد و چنین عالمانی خادمان واقعی دین خواهند بود؛ در غیر این صورت باید 

منتظر بروز صفات نکوهیده‏ای مانند حسد و عواقب ناگوار آن بود. 

در روایات شـیعه، خطر حسـادت برای عالمان دین، بیش از دیگران گوشـزد شـده است. در روایتی 

؟ص؟ فرمود:  پیامبر

شش گروه، به‏خاطر شش صفت، قبل از حساب الهی وارد آتش می‏شوند. عرض کردند: ای رسول 

خدا! آن‏ها چه کسانی هستند؟ فرمود: زمامداران به‏خاطر ستمگری، عرب به‏خاطر تعصب ناروا، 

کدخدایان به‏خاطر تکبر، تجار به‏خاطر خیانت به مردم، روستاییان به‏خاطر جهل، و دانشمندان 

به‏خاطر حسادت ) فیض کاشانی، 1382ش: ج۵، ص۳۲۷).
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حسود به حکمت الهی اعتراض دارد و به همین دلیل، نگرش او نوعی کفر و شرک خفی به شمار 

می‏آید. ظهور این صفت در میان اهل علم، زمینه‏سـاز انحراف عامۀ مردم شـده و تشـخیص حق 

از باطـل و ایجـاد وحـدت بـا اهـل علـم را دشـوار می‏سـازد. بر این اسـاس، از پیامبر اکـرم؟ص؟ روایت 

شده که فرمود: 

دو دسـته از امّت و پیروانم هرگاه آشـتی بوده و سـازش نمایند، امّت من با هم آشـتی‏اند، و هرگاه 

فساد و تباهی کنند، امّت من فساد و تباهی نمایند. کسی گفت: ای رسول و فرستادۀ خدا! آن دو 

دسته از امت تو کیستند؟ فرمود: فقها و دانایان به احکام، و امیران و فرمانروایان )مجلسی، بی‏‏تا 

)ب(: ج2، ص182(.

علم صحیح، براساس آموزه‏های اسلامی، باید با تواضع همراه باشد و ثمرۀ آن، خضوع است؛ اما نفس اماره 

و تلاش شیطان در فریب بندگان، غرور را با علم می‏آمیزند و آن را از هدف اصلی خود، یعنی هدایتگری، 

بازمی‏دارند. علم بدون تواضع، به اعمال ناخالص و عدم رشـد می‏انجامد. غرور علمی موجب تفاخر 

به مقدار علم، ارزش‏گذاری بر جایگاه‏های دنیوی برای صاحبان علم و ایجاد درجه‏بندی‏های ظاهری 

می‏شود. تفاخر در انسان‏های خودبین، نیاز به دیده شدن و برتر بودن نسبت به دیگران را آشکار کرده و 

بذر حسد را در دل می‏کارد. این صفت قبیح از دل به اعمال مختلف متجلی می‏شود و اعضای بدن را 

، حیله و ترفندی فرا می‏خواند. در خدمت پایین کشیدن رقبا و ارتقای خود، به هر مکر

مرحوم نراقی می‏گوید:

حسدی که برای اهل علم است در میان علمای دنیاست و ایشان کسانی هستند که مقصودشان 

از علـم، طلـب مـال و جـاه و قـرب امیر و پادشـاه اسـت )حب دنیـا(. زمانی که دل مردم به تعظیم 

عالمی مملو می‏شـود و از تعظیم دیگری منصرف می‏گردد یا کم می‏شـود، سـبب نقصان جاه و 

حاصل شـدن حسـد در میان علمای اهل دنیاسـت. اما در میان علمای آخرت حسـد و عداوتی 

نیسـت؛ بلکـه ایشـان از کثـرت نـوع خـود و بسـیاری شـریک مبتهـج و مسـرور می‏گردنـد )نراقـی، 

1348ش: ج‏2، ص‏462(.
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 امام علی؟ع؟ می‏فرماید: »هیچ فردی، عالم و دانشمند نمی‏شود، مگر آنکه به افراد برتر از خود حسد 

نورزیده و افراد پایین‏تر از خود را تحقیر نکند« )ابن‏اشعث کوفی، بی‏تا: ص‏233(؛ همچنین در حدیثی 

دیگر می‏فرماید: »ای طالب علم، علم فضیلت‏های بسیاری دارد و اگر دانش، مجسم شود، تواضع و 

فروتنی، سر آن بوده و دوری از حسد، چشم آن جسم خواهد بود« )کلینی، 1407ق: ج‏1، ص‏48(.

صفت حسادت از دیدگاه اسلام نکوهش شده است؛ زیرا آثار زیان‏بار دنیوی و اخروی بسیاری بر 

ک  صاحب آن مترتب می‏شود. این آسیب، دربارۀ دانشمندان، به‏ویژه علمای دینی، بسیار خطرنا

است و قرآن و روایات نسبت به آن هشدار داده‏اند؛ چراکه آنان مراجع و پناهگاه‏های دینی مردم‏اند 

و گرفتـار شـدن بـه ایـن صفـت، هـم موجب انحراف عامـه و هم باعث اختلاط حـق و باطل خواهد 

شد. احادیث نیز تصریح دارند که کفر ریشه در حسادت دارد؛ بنابراین تنها کسانی از این صفت 

مصون‏اند که ایمان واقعی داشته باشند. علمای دین با ایمان حقیقی، که نتیجهٔ تعلیم، تهذیب و 

تزکیهٔ نفس است و با کسب تقوا، می‏توانند این صفت رذیله را از خود دور سازند.

تنیج‏هگیری

1. قرآن کریم در آیۀ ۱۵۷ سـورۀ اعراف، حب دنیای مذموم را منشـأ و ریشـۀ انحراف عالمان دینی 

معرفـی می‏کنـد؛ به‏گونـه‏ای که حتی سـوابق دین‏داری و خدمـات یک عالم دینی، در صورت 

گرفتار شدن به این صفت، در تخفیف یا رفع عذاب الهی تأثیری نخواهد داشت.

، بخـل،  2. حـب دنیـای مذمـوم منشـأ بـروز تمـام صفـات و رذائـل اخلاقـی اسـت؛ ازجملـه: تکبـر

عداوت و دشمنی. با فعال شدن هر کدام از این موارد، انسان یک پله از نردبان ایمان سقوط 

می‏کند و ایمانش به ضعف می‏گراید.

3. عالمان دینی که گرفتار حب دنیای مذموم می‏شوند، چون الگوهای دینی مردم‏اند، تأثیرات 

بسیار مخربی بر جامعۀ دینی دارند؛ ازجمله انحراف عامۀ مردم، اشتباه در تمیز حق از باطل، 

کاهش اعتماد مردم به سایر عالمان وارسته و حتی دین‏گریزی آنان.
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4. حسد نتیجۀ وجود رذائل اخلاقی مانند تکبر و بخل است که خود ناشی از حب دنیا هستند. 

وقتی عالم دینی به حسد گرفتار شود، ضمیر وجودیش به تمامی رذائل اخلاقی آلوده می‏گردد 

و به همین سبب، در روایت، حسد به‏عنوان سوزانندۀ ایمان معرفی شده است که صاحب 

ک می‏کند. اگر عالمان دینی گرفتار این رذیله شوند، مسیر ایمانی جامعه را به‏سوی  خود را هلا

بی‏ایمانـی خواهنـد بـرد؛ مسـئله‏ای کـه در طول تاریخ همواره نمونه‏هایی از آن مشـاهده شـده 

است، ازجمله برخی از علما یهود و نصارا که در آیاتی از قرآن کریم بدان‏ها اشاره شده است.
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طریحـی، فخرالدیـن )1375ش(، مجمـع البحرین، تهران: مرتضوی.

غزالـی، محمد بن محمـد )1361(، کیمیای سـعادت، تهران: خدیوجم.

فیض کاشـانی، محمد بن شـاه مرتضی )1382ش(، المحجة البیضاء، قم: جامعۀ مدرسـین.

فیض کاشـانی، محمد بن شـاه مرتضی )1399ق(، الصافي، بیروت: مؤسسـة الاعلمي للمطبوعات.

کاشـانی، محمـد بـن شـاه مرتضـی )1403ق(، المحجـة البیضـاء فـي تهذیـب الأحیـاء، بیـروت:  فیـض 

مؤسسة الاعلمي.

فیض کاشـانی، محمد بن شـاه مرتضی )بی‏تا(، مفاتیح الشـرایع، قم: کتابخانۀ آیت‏الله مرعشـی نجفی.

کبر )1371(، أحسـن الحدیث، قم: جامعۀ مدرسین. قرشـی، سـیدعلی‏ا

کتابفروشـی  المخالفیـن، تهـران:  إلـزام  فـي  الصادقیـن  تفسـیر منهـج  کاشـانی، ملافتـح‏الله )1336ش(، 

محمدحسن علمی.

کلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(، أصول کافي، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
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مجلسی، محمدباقر )1403ق(، بحار الأنوار، مصحح: جمعی از محققان، بیروت: دار إحیاء التراث العربي.

(، تهران: اسالمیه. مجلسـی، محمدباقـر )بی‏تـا( )الـف(، احتجاجـات )ترجمۀ جلد 9 بحار الانوار

مجلسـی، محمدباقـر )بی‏تـا( )ب(، بنـادر البحـار، شـارح و مترجـم: علی‏نقـی فیض‏الاسالم اصفهانـی، 

تهران: فقیه.

محاسبی، حارث بن اسد )1390ق(، الرعایة لحقوق الله، ترجمه محمودرضا افتخارزاده، تهران: جامی.

مصبـاح یـزدی، محمدتقـی )1377ش(، آمـوزش عقایـد، تهران: شـرکت چاپ و نشـر بین‏الملل سـازمان 

تبلیغات اسلامی.

یم، تهران: بنگاه ترجمه و نشـر کتاب. مصطفـوی، حسـن )1360ش(، التحقیـق فـي کلمـات القـرآن الکر

نجفی، محمدحسـن )1421(، جواهر الکلام في شـرح شـرایع الإسلام، قم: جامعۀ مدرسـین.

نراقی، احمد بن محمدمهدی )1348ش(، معراج السـعادة، تهران: حوزۀ علمیۀ اسالمی.

نراقی، ملامهدی )1312ش(، جامع السـعادات، چاپ سـنگی.

نراقی، ملامهدی )1372ق(، علم اخلاق اسلامی، ترجمۀ سید‏جلال‏الدین مجتبوی، تهران: انتشارات حکمت.
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